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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصۀ بحث گذشته
جلسۀ گذشته بعض از فرازهای خطبۀ اول نهج البلاغه مورد بررس قرار گرفت. گفتیم که معرفت خداوند متعال اساس اعتقاد و

باور را شل مدهد و کمال این معرفت آنجاست که این واجب الوجود مورد تصدیق قرار گیرد. حقیقت وجود قابل تصور
ه شناخت ما نسبت به وجود، حضوری و شهودی است. کمال تصدیق به خداوند هم این است که وجود واجب را ینیست بل

بدانیم. و کمال توحید به خدا اخلاص قلب نسبت به اوست و اینه همه امور به دست اوست.

و کمال الاخلاص له نف الصفات عنه
تا اینجا چند مرتبه در روایت بیان شده است که هر مرتبه کمال مرتبۀ قبل است. هر کس باید ببیند در کدام مرحله قرار داد و

ظرفیت و فهم خود را مح بزند. تمام این فقرات بیان ی حقیقت در باب ظرفیت و فهم انسان در خداشناس است. خداوند
متعال حقیقت است که انسان به یباره نمتواند نسبت به او موحد شود. شهادت به توحید تنها ی اسلام ظاهری در انسان را

َلولَدُ علُودٍ يوم لمیل همۀ مراحل آن است. در روایت وارد شده است که «كصحیح در گرو ت کند. خداشناسمحقق م
اَلْفطْرة و انَّما ابواه يهوِدانه و ينَصرانه و يمجِسانه».[1] این فطرت خداشناس همان علم حضوری است و تمام مراحل بعدی هم

به علم حضوری محقق مشود. اساس حیات انسان متوقف بر این است که معنای اجمال از این خطبه را درک کند.

در مرحلۀ پنجم، حضرت مفرماید اگر کس واقعا بخواهد خداشناس را مرحله به مرحله در خودش ملاحظه و پیاده کند، باید
بداند که اخلاص مراحل دارد و مرحلۀ اول آن همین است که انسان بوید خدا عالم، قادر، ح و ... است. اما وقت انسان

بخواهد اخلاص تام پیدا کند باید بداند که هیچ چیزی غیر از خدا حقیقت و واقعیت ندارد و او موجودی بسیط است که چیزی به
عنوان صفت نمتواند داشته باشد. نف صفات از ذات خداوند دو گونه معنا شده است. ی معنا را ملاصدرا در اسفار بیان

کرده و آقای خوئ هم همان مطلب را ترار مکند ول اشاره به قائل آن نمکند. ملاصدرا مگوید:

«قوله ع: و كمال الإخلاص له نف الصفات عنه أراد به نف الصفات الت وجودها غير وجود الذات و إلا فذاته بذاته مصداق
لجميع النعوت المالية و الأوصاف الإلهية من دون قيام أمر زائد بذاته تعال فرض أنه صفة كمالية له فعلمه و قدرته و إرادته و

حياته و سمعه و بصره كلها موجودة بوجود ذاته الأحدية مع أن مفهوماتها متغايرة و معانيها متخالفة فإن كمال الحقيقة الوجودية
ف جامعيتها للمعان الثيرة المالية مع وحدة الوجود.»[2]

اخلاص قلب یعن برای غیر خدا هیچ واقعیت قائل نباشیم و بدانیم که هر چه هست خداست و هیچ نقص، ترکیب، فقدان و
نیازی در ذات خدا وجود ندارد و واجب الوجود وجود تام و دارای همۀ کمالات است. معنای این مطلب آن است که صفت

زائد بر ذات وجود ندارد. پس اینطور نیست که خدا دارای ذات است و صفات عارض بر ذات خدا شده است. پس نف صفات
صفات زائد بر ذات است. ذات خدا همۀ صفات را در خودش دارد. انسان که صفات او زائد بر ذات اوست، ی به معنای نف

روز این صفات وجود دارد و روز دیر از بین مرود. این صفات در انسانها کم و زیاد مشوند. چنین صفات را باید از ذات
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خدا نف کرد.

لذا امیرالمؤمنین در ادامه مفرماید: «لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف و شهادة كل موصوف أنه غير الصفة» و ملاصدرا
این عبارت را اینونه توضیح مدهد:

«إشارة إل برهان نف الصفات العارضة سواء فرضت قديمة كما يقوله الأشاعرة أو حادثة فإن الصفة إذا كانت عارضة كانت
مغايرة للموصوف بها و كل متغايرين ف الوجود فل منهما متميز عن صاحبه بشء و مشارك له بشء آخر و ذلك لاشتراكهما

ف الوجود و محال أن يون جهة الامتياز عين جهة الاشتراك و إلا لان الواحد بما هو واحد كثيرا بل الوحدة بما ه وحدة بعينها
كثرة هذا محال ‐ فإذن لا بد أن يون كل منهما مركبا من جزء به الاشتراك و جزء به الامتياز فيلزم التركيب ف ذات الواجب و

قد ثبت أنه بسيط الحقيقة هذا خلف.»[3]

اشاعره معتقدند همۀ اوصاف خدا زائد بر ذات او و قدیم هستند.[4] ملاصدرا مگوید چه صفات خدا قدیم باشند و چه حادث،
وقت عارض بر ذات شوند مغایر با موصوف خواهند شد. ایشان تعبیر امیرالمؤمنین که فرمودند: «لشهادة کل موصوفٍ أنها غیر
الصفة» را قرینه گرفته است بر اینه در صورت قول به زائد بودن صفات بر ذات باید آن صفات را غیر از ذات دانست؛ چون
صفاتِ عارض غیر از موصوف است اما صفت که عین ذات باشد دیر تغایری با آن ندارد. پس با قرینۀ استدلال که در کلام

حضرت وجود دارد معلوم مشود منظور از صفات که باید نف شوند صفات عارض بر ذات است. والا اگر صفات عین ذات
ه نفاز خدا نیست، بل هرگونه صفت کند. بنابراین، این کلام حضرت به معنای نفنم ر تغایری نیست و آن را نفباشند دی

صفات زائد بر ذات است.

حال اگر صفات مغایر با ذات شد، تغایر اقتضاء مکند که هر دو حداقل ی ما به الامتیاز از دیری علاوه بر ما به الاشتراک
داشته باشند. وقت گفتیم زید و عمرو با هم تغایر دارند به این معناست که اگر در آنها جهات مشترک وجود دارد اما هر کدام

حداقل ی امتیازی از دیری دارند. پس هر کدام باید مرکب از ی ما به الاشتراک و ی ما به الامتیاز باشند. نتیجه اینه تغایر
موجبِ قول به ترکیب در ذات خداست و حال آنه قبلا ثابت شده است که خدا بسیط الحقیقه است.

در بعض شروح نهج البلاغه گفته شده که منظور از این صفات، صفات مخلوقین است. پس معنای عبارت حضرت این است
که کمال اخلاص در نف صفات مخلوقین از خداست.[5] این تفسیر به نظر مرسد مطلب درست نیست.

بسیط الحقیقة یعن ذات که از جمیع جهات بسیط است و هیچ ترکیب در او وجود ندارد، حت ترکیب صفت و موصوف.
ممنات مادی مرکب از اجزاء مادی هستند و اجزاء خارج دارند. ممنات عقل دارای اجزاء عقل هستند، مثل ملائه که در
تحلیل عقل دارای اجزائ هستند. اما خداوند متعال نه جزء عقل دارد و نه جزء خارج. او ی وجود بسیط من جمیع الجهات

است. در کلمات فلاسفه مخصوصا آنها که پیرو متب حمت متعالیه هستند بسیار دیده مشود که ترکیب و ترکب در خدا راه
ندارد. ترکیب ملازم با احتیاج است و احتیاج از ذات خدا دور است. پس خدا نه جنس و فصل یعن اجزاء عقل دارد و نه اجزاء
خارج. لذا ذات مقدس او ماهیت ندارد. بنابراین دیر نمتوان گفت که چنین ذات دارای صفات عارض و زائد بر ذات باشد.

و هِلَهفَقَدْ ج هازج نم و هازفَقَدْ ج ثَنَّاه نم و فَقَدْ ثَنَّاه نَهقَر نم و نَهفَقَدْ قَر انَهحبس هاَل فصو نفرماید: «فَمحضرت در ادامه م
من جهِلَه فَقَدْ اشَار الَيه و من اشَار الَيه فَقَدْ حدَّه و من حدَّه فَقَدْ عدَّه»، یعن هر کس برای خدا وصف قائل شود، خدا را قرین به

غیر خدا قرار داده است و این یعن خدا را دو تا قرار داده است. کس که خدا را دو چیز ببیند او را تجزیه کرده است. این
خطبه معیار و مح برای خداشناس است. کسان هستند که هر روز وقت به محاسبه اعمال ظاهری خود مپردازند، اعتقادات
خود را نیز محاسبه مکنند که هم مشلتر و هم مهمتر و موثرتر است. با معیارهای خداشناس در این خطبه باید سنجید که چه



مقدار شرک در اعتقادات انسان وجود دارد.

عل أی حال، وقت با کلمات فلاسفه همچون ملاصدار مواجه مشویم اینطور نیست که همۀ کلمات و قواعدی که در فلسفه
وجود دارد را قبول کنیم. حت آنهای که اهل نظر هستند و تعلیقات بر کلمات ملاصدرا داشتهاند نیز در برخ نات با او

مخالفت کردهاند. لن کتاب اسفار مشحون از استدلال به آیات قرآن و روایات است و این موارد نیاز به تامل دقیق دارد.[6]
ملاصدرا بعد از اینه کلام امیرالمؤمنین را نقل و شرح مکند مفرماید:

«فلامه ع إذ هو منبع علوم الماشفة و مصدر أنوار المعرفة نص عل غاية تنزيهه تعال عن شوب الإمان و التركيب فيلزم من
هذا التنزيه و التقديس أن لا موجود بالحقيقة سواه و هذه الممنات من لوامع نوره و عوس أضوائه و قد مرت الإشارة إل أن

غاية التوحيد توجب أن يون الواحد الحقيق كل الأشياء فهو الل ف وحدته و لهذا عقب هذا اللام الذي ف نف الصفات.»[7]

یعن کسان که اهل کشف و ریاضت هستند و به دنبال معرفت مگردند، منبع و مصدر آنها همین کلمات امیرالمؤمنین علیه
السلام است. این کلام حضرت تصریح است در اینه ما باید به خدای ایمان داشته باشیم که هیچ شائبۀ امان و ترکیب و

ترکب در او وجود نداشته باشد. وقت مگوییم خدا منزه از هر ترکیب است معنایش این است که موجودات دیر و ما سوی
اله ناقصاند و لذا نمتوان گفت که غیر از وجود خدا، وجود حقیق دیری وجود دارد. درست است که انسانها نطق و

حرکت و حیات ظاهری دارند لن موجودات سر تا پا در نقص هستند و نقص هم به عدم بازمگردد. و همین است معنای آیه
که مفرماید: «يا ايها النَّاس انْتُم الْفُقَراء الَ اله و اله هو الْغَن الْحميدُ».[8] ما موجودیم ول وجود ما حقیق نیست. حقیقت

وجود یعن وجودی که هیچ نقص در آن راه ندارد. وجود ما در مقابل وجود خدا مثل این است که نور چراغ را با نور خورشید
مقایسه کنیم. این نور در مقابل نور حقیق در واقع چیزی جز ظلمت نیست. حقیقت وجود یعن وجودی که کامل است.

ما در بحث کلام نفس که مبتن بر تحلیل ی از اوصاف خدا با عنوان تلم است مقدمهای را تا اینجا راجع به اوصاف خدا
مطرح کردیم و حال وارد بحث از تلم خدا خواهیم شد.
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الأشعرية و غيرهم.» (‏عبد الحمید بن هبه اله ابن اب الحدید، شرح نهج البلاغة (قم: متبة آیة اله العظم المرعش النجف (ره)،

1404)، ج 1، 74.)

[5]‐ ‏ناصر مارم شیرازی، پیام امام امیر المؤمنین علیه السلام، جمع از فضلا (تهران: دار التب الإسلامیة، ۱۳۷۵)، ج 1،
.86

دور م وییم که دور شدن از فلسفه انسان را از بسیاری از معارف قرآنخواهیم به م[6]‐ هدف ما ترویج فلسفه نیست بل-
کند. بعض کلمات معصومین مانند این خطبۀ امیرالمؤمنین وجود دارند که بدون مبان فلسف قابل فهم نیستند. عقل ی از

منابع مهم بشر است، همانطور که در قرآن بسیار آمده است که «أفلا یعقلون»، «أفلا یتدبرون» و ... . در روایات هم چنین
مطالب وجود دارد، مثل روایت امام کاظم علیه السلام که فرمود: «إنَّ له علَ النّاسِ حجتَین: حجه ظاهره و حجه باطنَه، فَاَما

الظّاهره فَالرسل و الانبیاء و الائمه، و اَما الباطنَه فَالعقُول». (‏محمد بن حسن حر عامل، تفصيل وسائل الشيعة إل تحصيل
مسائل الشريعة (قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، 1409)، ج 15، 206.)

اینه در روایت آمده است دلیل بر وحدانیت، ذات اوست، این همان برهان لم است و مفاد «یا من دل عل ذاته بذاته» است.
همچنین به برهان عقل، ذات خدا دلیل بر نف صفات عارض بر خداست. این براهین، دور شدن از متب اهل بیت علیهم السلام

نیست، بله خود آنها به ما فرمودهاند که از حجت باطن خود استفاده کن که نتیجۀ آن همین براهین فلسف است.

[7]‐ ‏الشیرازی، الحمة المتعالیة ف الأسفار العقلیة الأربعة، ج 6، 141.

[8]‐ فاطر: 15.


